
    1عبد البهاء، جلد  حضرت مکاتیبمنتخباتی از   –( 149لوح رقم )

 

 

1 

 

ب  ١٤٩ _  نمودییای صاحب چشم  مشاهده  آنچه  بیع  نا  جهان  در  واقعست  نش ین 

به منتشر یچون شکفته گردد آن رائحه ط   غنچه مندمج و مندرجستطر در  است ع

ن یاثر و خواصی در ارا  یاهیرا هر گید زی ن آیولی بنظر چن  ثمر نبوداه بییشود گ

باش   د مطمئنیر نماا معط هی مانند گل صد برگ خندان مشام رایو هر گ  باغ الهی

بمقارنت آنکلمات   خبرند ولییقومه بصفحات اوراق هر چند از معانی و کلمات مر

نها تعظ یدر  تکری ت  و  میم  دوستان  دست  در  نیا  گردندیم  مقارنت  صرف ین  ز 

پرده د  یبجهان رحمانی پرواز نما  اکدان فانین خیموهبتست روح انسانی چون از ا

حقا و  افتد  گرددیبر  آشکار  حقا  عیجم  ق  و  شود  معلوم  مجهوله  مستوره  یامور  ق 

نا یالم رحم از گوش کر بود و از چشم نابانسان در ع  نما کهمحسوس گردد ملاحظه  

جم از  و  لال  زبان  از  با  عیو  ظلمانی  آنجهان  از  چون  و  محروم  نعالم یاحساسات 

نورانیروش د  ن و  نمود  بیانتقال   د یا گردیو گوش شنوا گشت و زبان گونا شد  یده 

ا یهمچن از  چون  روحانیین  ولادت  شتابد  رحمانی  بجهان  فانی  دی  نعالم  ده یابد 

بیبص و جمرت  گردد  حقائق یاز شود وسمع روح شنوا  آشکار   ع  و  معلوم  مجهوله 

س بیشود  نمایاح  عبور  راهی  در  چون  کشفالبت  دینا  آنکه    اترایه  مگر  آرد  بخاطر 

 * د یو فراموش نما عوارضی عارض گردد

 
 


